
 

 
  
  
  
  
  

 أعوذ باللَه من الشيطان الرّجيم
حِيمِ   بسم اللَه الرحمن الرَّ

  
مدت مدیدی است كه به نظر رسید شخصاً حضور پیدا كنم تا رفقا و دوستان مطالب را از  

 خود بنده بشنوند.
دانند، گرچه همه افراد كه به نحوی از انحاء، خود را وابسته به این مكتب و این مدرسه می 

شنوند، قطعاً باید احساس مسئولیت و تعهد كنند تا به گوشِ دیگران طبعا نسبت به مطالبی كه می
 برسانند.

صورت  ولی خب گاهی از اوقات در نقلِ مطالب به واسطه، بعضی از اشتباهات یا تغییراتی 
چه كه موردِ خواست دقیق متكلم است، ممكن هست كه عیناً منتقل نشود، و این طبیعی پذیرد و آنمی

 است. ما همه جایز الخطاء هستیم.
و در بیان مطالب شرایطی لازم است كه ممكن است بعضی از آن شرایط محقّق نباشد. شخص  
كند كه انسان این كلمه را گفته، در حالتی كه ای را خوب نشنیده، تقصیر هم ندارد، تصور مییك كلمه

یك كلمه اضافه بوده، یا یك واو كم داشته، یا فرض بكنید كه در نحوه گفتن شاید برداشت دیگری از 
صحبت شده. فلهذا بنده مدتی است كه به دنبال فرصتی بودم تا خودم برای بیان بعضی از مسائل خدمت 

 رفقا و دوستان برسم.
كه كم و بیش همه از آن مطالب مطلع هستیم؛ علی كلّ حال همه رفقا و همه و مسائلی را  

دوستان با مسائل و مبانی این مكتب اطلاع دارند چه در سخنان مرحوم آقا رضوان اللَه علیه، و در 
ای ندارند، اند، این مطالب همه موجود است، و ایشان مطلب جا افتادههایی كه ایشان تألیف كردهكتاب
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 اند.ممكن است در بعضی از مسائل به اجمال گذرانده باشند، ولیكن همه مطالب را بیان كرده البته
كه بنده به قم آمده بودم، ولی در یكی از های آخر حیاتشان با اینو خود ایشان در همان سال 

ه همین سفرها كه به مشهد مشرّف شده بودم رفقای مشهد را جمع كردند و فرمودند كه: من نسبت ب
چه را ای كه داشتم؛ كه مطالب را خدمت رفقا برسانم، عمل كردم، اینك وظیفه رفقاست كه به آنوظیفه

 كه گفته شده است، جامه عمل بپوشانند.
و نظایر این تعابیر مخصوصاً در اواخر عمرشان داشتند و حتی یك مرتبه یادم هست كه در  

اختیار رفقا باشد كه رفقا متوجه قضیه باشند كه من كنم صحبتشان هم الآن در نوار فرمودند: خیال می
توانم بار رفقا را بكشم و هركسی وظیفه دارد بار خودش را بكشد و تكلیف خودش را انجام بدهد، نمی

و به بهانه انتساب به این مكتب، از برداشتن بار و عمل به تكلیف، شانه خالی نكند و به صِرف انتساب 
 به
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، تصور نكند كه دیگر وظیفه و مسئولیتی ندارد، و به هركیفیتی كه بخواهد با ما، و به این راه 
خواهد با اشخاص صحبت كند، و به هر كیفیتی كه بخواهد با افراد برخورد كند و به هركیفیتی كه می

های یك شانه هستیم و هیچ ها مواجه بشود، مسئله اینطور نیست! همه در پیشگاه خداوند مثل دندانهآن
 اوتی با یكدیگر نداریم.تف

فرمودند. وای به حال ما، و موقعیت ما كه خیلی بیش از این مطالب، مطالبی بود كه ایشان می 
 این باید نسبت به این مطالب ترتیب اثر بدهیم.

تر خود زیارت رفقاست! بالاخره ولكن گفتم قبل از بیان بعضی از مسائل، آن هدف مهم 
اند، و مسیر خودشان را در ها و مطالب را بهتر تشخیص دادهكار، برنامهافرادی هستند كه مشخصاً اف

اند. فلهذا، مسائل مختلفه، مسائل شخصی، مسائل خانوادگی و مسائل اجتماعی، متفاوت احساس كرده
طبعاً وظیفه بنده این است كه در یك همچنین صورتی این تشخیص و این تعهد و این تكلیف و این 

بدارم و شكر بگویم. و برای احساس وحدت و اتحاد و همبستگی و ائتلاف قلوب، و پایبندی را پاس 
ارائه الفت و اقتراب هم قدمی بردارم. گرچه این قدم كه شركت در مجلس و زیارت و ملاقات با رفقا 

 باشد، قدم ناچیزی است.
ف من بود و توانستم در نوار ضبط كنم، شما بشنوید، باز خود حرو بنده همین مطالب را می 

توانم بپذیرم كه كنم، و نمیتفاوتی نداشت، اما خب بنده این را جسارت خدمت دوستان تلقی می
ها، بالاخره از یك افرادی، برای رضای خدا، و برای پیمودن راه اولیاء خدا و برای حركت به سوی آن

 عضی از مشكلات.مطالبی بگذرند، از یك مسائلی صرف نظر كنند و خود را آماده كنند برای ب
البته ما مشكلاتی نداریم! چه مشكلاتی داریم؟! واقعا وقتی ما به مطالبی كه در تاریخ ذكر  

كنیم، ما سرِ خجلت به زمین شده، نسبت به افراد، اصحاب ائمه، آن كسانی كه در آن زمان بودند نگاه می
آییم، كنیم، میم؟ زندگیمان را میكنیباید بدوزیم، چشممان را به زمین باید بیندازیم. مگر چكار می

 ای ... حالا خب بعضی از ناملایماتی هم هست، كه خب همه دارند.رویم، نه مطلبی، نه مسئلهمی
ها را زیارت كرده باشم و كم و و همین جهت باعث شد كه بنده خدمت رفقا برسم و كه آن 

سید و خواستیم كمی از بسیار را جبران رآمیزی هم طبعاً به گوشمان میبیش هم بعضی از مطالب گلایه
 كرده باشیم.

و مطلب دیگر این است كه: رفقا جسارت بنده را در این سخنرانی، تحمل كنند، و صراحت  
كنم، از باب تذكری است چه را كه بنده خدمت رفقا عرض میبنده را قدری پذیرا باشند و بدانند كه آن
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 كه
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گیرم كه بنده غیر از این چیزی نیست. خدا را شاهد میدهد، یك رفیق به رفقای خود می 
نسبت به رفقا و دوستانم آن حالتی كه شاید بعضی در نظرشان بیاید را ندارم، عرض كردم كه خدا را 

 گیرم.شاهد می
كنم هم برای خودم فخر است و افتخار و هم برای رفقا، فقط لحاظ چه را كه احساس میو آن 

 رفاقت است.
ایم كه حالا بخواهیم آن را به یك حال و هوای دیگری تغییر فاقت چیز بدی ندیدهما از ر 

بدهیم، اسمش را تغییر بدهیم، تعبیرات را تغییر بدهیم، اصطلاح را تغییر بدهیم، دلیلی ندارد! رفیق، 
این  تواند انسان بابسیار كلمه زیبایی است، بسیار كلمه گویایی است و بسیار كلمه جالبی است كه می

 عنوان با دوستان خودش برخورد كند.
گنجد، خیلی صراحتاً عرض مسائل دیگر: شاگرد، استاد ... این مسائل اصلًا در چنته ما نمی 

برد، بیشتر مورد بكنم؛ رفقا و دوستان تصور نكنند هركسی نسبت به ما از این الفاظ بیشتر به كار می
فیق من، ترین رام كه صمیمیتوجه است. نه! اینطور نیست، هیچ اینطور نیست. و بارها عرض كرده

ها از همه افراد به بنده اند، اینبعضی از افرادی هستند كه تا به حال حتی دست بنده را نبوسیده
 ام كه دست مرا نبوسند.ترند. و خودم از رفقا و دوستان تقاضا كردهنزدیك

فرمودند: كه باید رفیق، پیشانی رفیق را ببوسد. و غیر از این مگر ما چه و مرحوم آقا می 
ظاتی داریم؟! ما باید نفس خودمان را در نظر بگیریم و موقعیت خودمان را نباید فراموش كنیم. ملاح

 كند.كند، مشكلی را حل نمیاین مسائل دردی را دوا نمی
دارد: خدایا! ببینید السّلام به ما یاد دادند؛ امام سجاد به پروردگار عرضه میامام سجاد علیه 

ین كلام امام سجاد یك معجزه است خدایا به همان مقدار كه مرا در میان چه كلام عجیبی است، واقعا ا
 بخشی، در خودم و در نفس خودم ذلیل و پست بگردان.بری و شخصیت میمردم بالا می

خیلی این كلام عجیبی است! امشب بروید راجع به این كلام فكر كنید، نه امشب، هر روز  
كر كنید. ببینید كه حضرت چه تقاضایی از خدا دارد؟ به همان بنشینید فكر كنید، هر هفته بنشینید ف

دهی، در خودم ذلیل بگردان. خودم خودم گردانی و شخصیت میبری و محبوب میمقدار كه مرا بالا می
های ما مال همین است! را قبول نداشته باشم. خودم برای خودم حساب و كتاب باز نكنم. تمام بدبختی

 ت.اش برای همین اسهمه
تك شماهاست، و یك نفر از كنم؛ خطاب من به تكام كه همین را عرضبنده اینجا آمده 
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تكِ افراد، یعنی تمام دوستان و رفقا و مخدراتی كه تشریف شماها مستثنی نیست. حتی یك نفر، تك
 دارند و

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
7 

 هاست.تك آنرفقا و دوستانی كه در اینجا هستند، خطاب و عرض بنده به تك 
درمانی كه بنده داشتم و هنوز هم دارم، این است كه مطالبی را كه عرض دردهای بییكی از  

ها چه را كه مطابق با مزاج و سلیقه آندهند؛ و آنها هستند كه به سلیقه خود تغییر میكنم، بعضیمی
 كنند.است منتقل می

دانم ه حالا نمیاین مطلب در زمان مرحوم آقا هم بوده، در خودِ آن زمان هم بوده، و بند 
كنند. بنده راجع به این مسئله طبعاً گذارند و چه غرضی را بر این مسئله بار میاسمش را چه می

 مسئولیت دارم.
عرض كردم بنده به عنوان یك رفیق هستم؛ نه بیشتر. ولی در آن مطالبی را كه تشخیص  

یقینم پاسداری كنم. و دوستان و دهم كه از دهم و نسبت به آن مطالب یقین دارم، به خود حق میمی
ها احساس وظیفه گوییم حركت كنند، بنده نسبت به آنرفقائی كه مایلند به دنبال آن مطالبی را كه ما می

 كنم.می
الحمدلله خب ما و همه رفقا و دوستانی كه در اینجا هستیم مشمول این قضیه نیستیم، ولی  

شنوند. شاید شنوند، همه هم میحتماً سخنان بنده را هم می حالا ازگوشه كنار كسی در اینجا پیدا بشود،
منظور بنده افرادی كه در اینجا هستند از این نقطه نظر نباشد، ولی خب اطلاع بر آن بد نیست كه همه 
نسبت به این مسئله دقیقاً این اطلاع را داشته باشند. این مطلب بوده كه خود مرحوم آقا، در ارتباط با 

ها در پیشگاه پروردگار باشند. این واستند كاری انجام بدهند كه فردا مورد بازخواست آنخافراد نمی
 است.مسئله، خیلی مسئله مهمی

كنیم، روی اگر ما به قیامت و معاد اعتقاد داشته باشیم یك قدری بیشتر احتیاط می 
كرده، شكی را كه داریم كنیم. خدای ناكرده، خدای ناكنیم یك خورده بیشتر فكر میهایی كه میصحبت

اندازیم، نسبت به راهشان و نسبت به مكتبشان فردا چوب دارد، و شاید در همین دنیا در دل مردم می
 هم چوب داشته باشد.

كنم، آن این است كه: افرادی كه برای پذیرش چه را كه بنده نسبت به رفقا احساس میآن 
ها را به مطالب ها را مشغول نكنم، آنها را طرد نكنم، آنآنها را از خود نرانم، مطالب آمادگی دارند، آن

 ایست كه بنده به عهده دارم.كن سرگرم نكنم، این وظیفهصرفوقت
و همانطوری كه شب سوم و شب چهارم وفات مرحوم آقا بنده صحبت كردم در همان مجلس  

یكتاتوری نیست. توجه در مشهد، عرض كردم: راه خدا، راه حریت است، راه آزادی است، راه د
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ان است، راه كنید؟ راه زورگویی نیست، راه این كه حرف حرفِ من است نیست، این راه راهِ شیطمی
 پذیر را در تحت سلطه و اراده و تنفیذ كلامگر است، تا افراد سلطهافراد ظالم است، راه افراد سلطه
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 كنند.می خودشان دربیاورند و منافع مادی از این مطالبشان توقع 
خدا در اینجا راهی ندارد، راه خدا راه سؤال است. هركدام از شما سؤال دارید الآن از من  

ام، فرار بپرسید، همین الآن؛ هر سؤالی دارید، یا بنویسید و بیاورید بدهید به من، من خودم را قایم نكرده
كه من راجع به مطالب . اما اینام. حالا كارم زیاد است، اشتغالم زیاد است، خب به جای خودشنكرده

دانم چند نفر باید بیایند در اینجا واسطه بشوند، ها كار دارم، حوصله ندارم، نمیو راجع به مبانی و این
ها چیست من دارم واسطه را طی كنند تا به من برسند، این مزخرفات چیست؟ این چرت و پرت

حوم آقا با همین مسئله در منزل مرحوم آقا مبارزه شنوم؟ این حرفها چیست؟ اصلًا بنده در زمان مرمی
كردم، چطور خودم بیایم الآن یك همچنین بساطی برای خودم راه بیندازم؟ كی گفته كه من دربان می

 دارم؟ كه گفته من حاجب دارم؟ كه گفته كه باید واسطه را ببینند؟ این حرفها چیست؟
های آن را بینم وصحبتها را میبنده این هایی كهرسد، نامهمطالبی كه به گوش بنده می 

ها نیاز به پاسخ ها نیاز به پاسخ دارد، ولی بسیاری نود و پنج در صد نامهخوانم، بعضی از این نامهمی
است ایشود، گرفتاریكنم؛ یك مطلبی است كه بالاخره حل میها را بنده مطالعه میندارد. ولی همه نامه

ها را بدهم، اگر بیست و چهار ساعت بنده اگر بخواهم پاسخ این نامه شود، وكه خودش برطرف می
روز من پنجاه ساعت بشود، آیم، یعنی اگر شبانهخود را به پنجاه ساعت تبدیل كنم، از عهده بر نمی

 توانم بدهم! فكیف به این كه بخواهم به كارهای دیگرم برسم.رسد، نمیهایی كه به دستم میپاسخ نامه
كنم. مشكلاتی كه هست بنده این مطالب چه باید كرد؟ مطالبی كه هست بنده عرض میفلهذا  

 دهم.هایی كه هست جواب میكنم، ابهامرا عرض می
ها، از در همین ماه رمضان رفقا و دوستان مشاهده كردند، كه به خاطر بعضی از ضروریت 

ا كرد به كه در جریان هستید حجیت قول حمزه ثمالی تغییر پیددهم پانزدهم ماه رمضان، شرح دعای ابی
دهم و شاید چند جلسه دیگری هم باز برای این ولی كه در عنوان بصری هم الآن دارم بنده ادامه می

 قضیه نیاز داشته باشد.
ام؟ وظیفه ما همین است، بنده برای چه در اینجا هستم؟ برای چه این عمامه را بر سرم گذاشته 

 برای چه؟ برای اینكه به سؤالات شما جواب بدهم دیگر؛ مگر غیر از این است؟
حاجب كیست؟ دربان كیست؟ فیلتر چیست؟ این حرفها یعنی چه؟! این چه حرفهایی است  

ای آورند و به یك عدهطرف و آن طرف از خودشان مَن درآری میاین هاشنوم، بعضیكه بنده می
 گویند.می
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 كنند، از من سؤال كردند؟ سؤال كردند؟!آیا این مطالبی را كه افراد نقل می 
تك شمایی كه كنم: تكراه خدا، راه حرّیت است، راه آزادی است، این كه بنده عرض می 

كه وقتی من از دانید به خاطر چه؟ به خاطر اینتكتان. میید، تكاینجا هستید، مورد خطاب بنده هست
تكتان مورد گویم: تكها نگویند منظور آقا شماها نیستیدها! به خاطر این دارم میروم، بعضیاینجا می

 خطاب بنده هستید. عرض كردم، درد بی درمانی كه بنده داشتم و الآن هم دارم این است.
ها این كردم و خطابم روی یك شخص خاص بود، اینحبت میبنده در جلسه عنوان ص 

ها زدند، غیر از فرض بكنید كه یك عده مخصوص! اصلًا من مطلب را برای اینمطلب ما را به همه می
ها! نه! منظور آقا ما نیستیم! منظور آقا شما نیستید! منظور آقا كسان گویم! خیلی عجیب استدارم می
 دیگرند.

نظور آقا چیست؟ زهر مار و منظور آقا ما نیستیم! همین كارها را كردید كه به این منظور آقا، م 
طرف زدید طرف و آنكه به خودتان بگیرید، هِی به اینها را به جای ایناید. همین حرفبدبختی افتاده

گر رفت، اكه تبدیل به چه عرض كنم شدید! و بنده مجبور شدم برخورد كنم، اگر حرف به گوشتان می
طوری كه مرحوم پدرم به من پذیرفتید، اگر همانزدم میگوشتان كَر نبود، اگر حرفی را كه بنده می

شنیدم، چه به من فرمود: زمانی كه در مقابل مرحوم حداد نشسته بودیم هر حرفی را كه از ایشان من می
ر بودیم، به این بیچارگی و گرداندم، اگر ما هم اینطوخورد، من به خودم بر میخورد، چه به من نمیمی

 افتادیم.بدبختی و فلاكت كه نمی
 منظور آقا ما نیستیم! منظور آقا ما نیستیم! 
جا و این ای اتفاق افتاده بود مربوط به قم بود. مربوط به اینهمین چندی پیش یك قضیه 

 حرفها نبود.
طور باشد، باید مجالس كنم كه باید مطلب ایندر آنجا گفتم: من صریحاً دارم صحبت می 

طور باشد، یعنی فقط اسم نیاوردم، خب بنده كه آخر زنی اینطور باشد، باید مجالس سینهعزاداری این
 جا اسم بیاورم، آخر حساب دارد، هرچیزی حساب دارد. شخص رفته سؤال كرده ازتوانم همهنمی

 فرض كنید آن آقا، كه فلانی یك همچنین مطلبی را گفته، این شخص هم جواب می دهد:
 نه! منظور ایشان تو نیستی! برو كار خودت را بكن!  

درمان را دارم، همین الآن هم دارم. منتها كنم! الآن هم بنده این دردِ این بیببینید! عرض می 
 شوم؛ ابداً، چرا؟بت به این مطالب هیچ ناراحت نمیصحبتی كه در اینجا هست، این است كه بنده نس
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ها نیستند طرف من، كسانی هستند كه حرف مرا بشنوند، ولو یك نفر چون اصلًا طرف من آن 
یك نفر از میان این جمع باشد، كافی است. لذا خودتان مشاهده كردید، وقتی كه مجلس عنوان بصری 

كنم، رفقا و دوستان پزشك و اطباء ام اقتضا نمی، حال مزاجیتوانمبه آن كیفیت رسید، دیدم دیگر نمی
ها بپردازم، فضای مجلس مرا در تحت فشار قرار كه بخواهم به این سخنرانیمن را منع كردند از این

 داد.می
یكی از رفقا و دوستان تصمیم گرفت در بیرون قم، یك فضای دو سه هزار متری را بگیرد و  

دهم، نتوانستم شود. توانستم انجام میم من همینم، یك متر از اینجا هم اضافه نمیجا بسازد، گفتدر آن
 كنم؛ و كردم!تعطیل می
كنم، خیلی راحت، آیند، بنده صحبت میالآن همان مجالس عنوان هست. عده مختصری می 

ه دادن و خیلی خوب، با یك فضای ... اینجا هیئت كه نیست! بیا و برو كه نیست! روزنامه و اطلاعی
ها مال این چیزهایی دانم در و دیوار زدن كه نیست، ایندانم بروشور و این حرفها پخش كردن و نمینمی

بینید، الحمدلله نیاز به توضیح هم ندارد! اینجا عمل كردن است، است كه الحمدلله خودتان دارید می
دلیل ندارد. برای چه هیاهو؟ اینجا با اخلاص آمدن است، اینجا صداقت داشتن است. درست؟ هیاهو 

 ها زیاد بشود، هی مجالس زیاد بشود، برای چه؟ دلیلی ندارد مطلب به این كیفیت باشد.هی كلاس
بنابراین، روی همین جهت، و به همین دلیل، عرض كردم در زمان مرحوم آقا هم بوده،  

ادی بودند كه مرحوم آقا در رفقایی كه از زمان مرحوم آقا در اینجا تشریف دارند، یادشان است. افر
جا تشریف دارند حضور داشتند، ایشان جلسه عصر جمعه، بنده حضور داشتم، آقای دكتر هم كه این

 ماندیم!رفتند؛ دیدید آقا پشت مرا گرفت؟! ا! اصلًا ما میزدند، همین كه میدر جلسه یك حرف می
 هایش مرا ...دیدی آقا هوای مرا داشت؟ دیدی آقا در صحبت 
ایستادیم و ایستادیم، جلوی مطالب میآن موقع هم همین بوده. منتها ما در آن موقع می 

 گذاشتیم كه آن مسائل مرحوم آقا از مسیرش منحرف بشود.نمی
كردند: آقا ایشان آمدند سؤال میرسید میرفتم قم، مطالب كه به گوش دیگران میوقتی كه می 

 ا زدند؟در جلسه عصر جمعه مشهد این حرفها ر
 گفتم: نه خیر نزدند. 

 ا نزدند؟!  
 گفتم: نه خیر! 
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 گفتم: بنده مسئول كلام خودم هستم، هركس هرچه گفته به من چه ارتباطی دارد؟ 
بنده مسئول كلام خودم هستم، در آن جلسه حضور داشتم، ایشان این مطلب را نفرمودند؛  
 تمام شد.

این نیست كه فقط اختصاص به این زمان و این دوره و این وضعیت باشد، در  یعنی ببینید! 
 همان زمان هم مطلب به همین كیفیت بوده.

خواهیم خلاصه یك جوری دور بزنیم، و متأسفانه ما هم یك همچنین مطلبی را داریم، كه می 
این نقطه نظر بنده  یك جوری مطلب را بگردانیم، یك جوری مسئله را به یك نحوی مطرح بكنیم، از

احساس كردم كه خودم شخصاً در اینجا حضور پیدا كنم، و مطالبی را كه مربوط به مكتب مرحوم آقا 
 شود و لازم است رفقا و دوستان بدانند بیان كنم.می

 اند.های ایشان، سخنرانی ایشان همه متوجه شدهالبته عرض كردم تا به حال از كتاب 
گویم، هجده سال مگر كم است؟ از زمانی كه م برای شما مطلب میهجده سال است بنده دار 

گویم، ماه رمضان فرض گذرد كه من دارم عنوان بصری میایشان فوت كردند تا الآن هجده سال دارد می
آید. های مختلف كه پیش میكنم، جلسات مختلف و عدیده، مناسبتبكنید كه برای رفقا صحبت می

 نباید ساكت باشم دیگر.خب باید هم حرف بزنم و 
بالاخره خب عرض كردم در مطالب ایشان نكاتی كه احتیاج به توضیح و تفسیر دارد بسیار  

 است و چه كسی باید این مطالب را باز كند؟
ای كنیم، هر مسئلهشنویم، هر تفسیری را داریم مشاهده میامروزی كه هر صدا را داریم می 

كنیم. اقلّاً یكی این وسط باشد كه یك انتسابی به آن بزرگ داشته میرا داریم دیگر الحمدلله استماع 
توانند نسبت به این مطالب جامه عمل بپوشانند، اقلًا باشد، خودش اهل نیست، برای افرادی كه می

شان شنیده، تجربه كرده،، زندگی چهل چه را كه از آن بزرگان در زندگیامانت را رعایت كند، كه آن
طور گویم: آقا ایشان اینآیم میسی و پنج شش سالش را بنده با ایشان داشتم. خب الآن میای كه، ساله

 بودند.
گفتم؛ حالا ای دو روز بیشتر بیرون نروند، برای خودتان میها هفتهگفتم زنبنده وقتی كه می 

 رسد؟رسد؟ چه به من میبنده باشم، نباشم، چه به من می
جا. البته خب منظورم جا به آنبلند شوید چادر سرمان كنیم از اینحالا فرض بكنید كه هر روز  

ها بود؛ اما رفتنِ به جاهای دیگر، مثلًا فرض بكنید كه دكتر فرض كنید كه كلاس و مجالس درس و این
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 یا صله رحم و امثال ذلك نه، این منظور بنده نبوده، درست شد؟
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رسد؟ حالا شما بروید یا نروید. اصلًا روزی صد مرتبه از منزل بروید بیرون. چه به بنده می 
 اصلًا بروید دیگر خانه نیایید! دیگر بهتر از این؟!

این چه اثری دارد؟ فقط برای این است كه روز قیامت نیایید دامن پدر مرا بگیرید و بگویید  
مطلب داشتیم، و این پسر شما از ما دریغ كرد و نگفت، فقط برای كه ما: قابلیت، استعداد، آمادگی برای 

 خواهد صبح برود، شب بیاید؛ بلند شود برود!همین، حالا هركس می
ام كه دست و پا را ببندم، این دیگر مربوط به خود افراد بنده كه دیگر غل و زنجیر نیاورده 

كند كه ها صحبت مید. و بدانند كسی با آناست كه نسبت به این قضایا تا چه حد اهتمام داشته باشن
 گو باشد، این مسئله است.تمام این مسائل را تجربه كرده و شنیده و نسبت به این مطالب فردا باید پاسخ

نسبت به آقایان هم، دوستان هم این هم همینطور است. مطالبی را كه بنده در این مدت هجده  
ها را كه آنطالبی بود كه برای خودشان مفید است، برای اینها مكردم، اینسال، خدمت رفقا عرض می

از این عالم احساسات دربیاورد. شب تا صبح لخت شدن و سینه زدن و بالا پایین پریدن، امام حسین 
 كند.كند. احساسات را تقویت میرا یاری نمی

لی دانم چه بود خدمت رفقا گفتم: یك عبارت خیچندی پیش بود در یك مجلسی نمی 
ای هم بود مظلومیت قشنگی در روزنامه دیدم، برداشتم، گفتم: یك بنده خدایی گفته اتفاقا آدم معمولی

كه افكار او را به ما تعلیم بدهند، افكار او را به ما یاد بدهند، جای زخم حسین این است كه به جای این
 واقعا حرف حرفِ قشنگی است.تیر و سنان او را به ما نشان دادند، این مظلومیت امام حسین است. 

كند، زدن، دردی را دوا نمیزیاد سینه: صحبت بنده این بود در این گونه مطالب و مجالس 
بیرون آمدن از [ درمان در. ]كندهی برداشتن در سر زدن و فلان و گِل مالیدن به سر، دردْ دوا نمی
 [.است] احساسات، بیرون آمدن از مسائل و عالم طفولیت و صباوت و بچگی

 زنند؟ خب نگاه كنید دیگر!شما الآن نگاه كنید در این هیئات چطوری دارند سینه می 
بنده یك شب اربعین رفتم حضرت عبدالعظیم در همان صحن حضرت عبدالعظیم سینه زنی  

 جا تئاتر است یا سینه زنی است؟آقا گفتم: اینخواند. من به اینبود و یكی می
كرد و قر و اطوار و چرخ و ... گفتم: اینجا تئاتر است؟ نوحه چیز می یعنی آن كسی كه داشت 

 كنند؟. درست؟كنند؟ دارند عزاداری میزنی میكنند؟ یا دارند سینهها چیز میامشب تئاتر دارند این
خواهم شما به اینجا نرسید كه به جای پیروی از امام حسین، تئاتر بازی كنید. این بوده من می 

 خواهید؟ آنقدر بروید بر سرتان بزنید كه تومورها و برای این مسائل؛ میرای این صحبتهدف من، ب
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 دربیاورید! خوب است؟! آنقدر بروید بالا و پایین بپّرید كه آرتروز بگیرید! 
این تأیید امام حسین نیست، این تأیید مكتب نیست، این ورجه وورجه كردن و بالا و پایین  

ها بوده؟ مسیر و مكتب عرفان، آدم شدن پریدن است. كجا در زمان مرحوم آقا این اطوار و این بازی
روش، است، اخلاق خوب پیدا كردن است، نه سلام به همدیگر نكردن! نه غیبت همدیگر را كردن! این 

روش عُمَر است! این روش، روش شیطان و یزید است، تلفن همدیگر را قطع كردن و سلام نكردن و 
ها این مزخرفات چیست؟! این شیطنت« خواندبه ما نمی»دانم فرض كنید كه و او نمی« این از ما نیست»

ه بقیه چكار دارید؟ خواهید اینجا باشید، بلند شوید بروید خودتان جلسه راه بیندازید! بچیست؟ نمی
 كنید؟بندید؟ چرا مبانی سلوك را وارونه به جوانان و نوجوانان القاء میچرا راه بقیه را می

كنید به خاطر ایم، را برای مردم بیان میایم و دیدهچه را كه از بزرگان شنیدهچرا خلاف آن 
ینجا، همه از زبان خود من مسائل خیانت است، گفتم: خودم آمدم امصالح شخصی خودتان؟ تمام این

 بشنوید.
تكِ افرادی كه در اینجا هستند، موردِ نظر و مورد توجه بنده هستند؛ یك نفر استثناء ندارد. تك 

آیم، غیر از این است؟ شما موارد اید من كوتاه نمیاید؛ دیدهو شما هم در این مدت كه بنده را شناخته
رود، به خاطر همین هم آیم. ملاحظات سیاسی در كتِ من نمیاید؟ بنده كوتاه نمیای را ندیدهعدیده

ها از ما رضایت ندارند! بنده ملاحظات اجتماعی در كَتم ها هستم. خیلیبنده مورد حرف و نقل و این
خواهد بكند، بكند. در زمان پدرم هم همین بودم. منبرهایی كه زمان پدرم رود. هركس هركاری مینمی
ها گفتم. در آن زمانی كه تمام نفسبدهید، ببینید بنده در همان موقع هم چه می رفتم، بروید گوشمی

زد من بودم. آن موقع! حالا كه دیگر جای خود دارد. در سینه حبس شده بود، كسی كه حرف می
 درست؟

كردند قطع عرض كردم: ارتباطم را با افرادی كه احساس كردم به رفیق خودشان اهانت می 
ترین افراد را از خودم راندم، به همین جهت. افرادی كه آمدند و ن هم قطع كردم. نزدیككردم و تا الآ

ها را بیرون كردم. و بیرون خواستند برای خودشان در این جمع حساب و كتاب جدایی باز كنند، آن
را  دانم، اینكه خودم را خاك پای یك نفر از شماها نمیكنم! با كسی شوخی ندارم. در عین اینمی

كنم از رفقای گویم؛ حال من اینطور است. حال من اینطور است كه من احساس میبرای تواضع نمی
خودم كمتر هستم. ولی در عین حال نسبت به لطفی كه رفقا دارند نسبت به بنده، و نسبت به آن كرامتی 

د كردم. به همین بخشم! و به همین جهت دیدید كه برخوركه نسبت به بنده دارند، بنده خودم را نمی
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ای آمد از كرج به قم و گفت من در فلان كلاس بودم، جهت. وقتی كه آن جریان پیش آمد: یك مخدره
 شود. درست؟ به من پرخاش شد.یك اشكال كردم كه این مطلب قبلًا در هفته قبل بوده، تكرار دارد می
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وده. دروغ نگفته بود. گفت. بنده تحقیق كردم، راست بو پرخاش هم شده بود. راست می 
گفتم: به شما پرخاش شد به خاطر این مسئله؟ گفت: بله. گفتم: بعد چه شد؟ گفت: افرادی با من قطع 

 دهند!رابطه كردند! و خانواده ما را تحریم كردند. جواب سلام ما را نمی
هی گویی: در كلاس درس باید رسماً از شما عذرخواروی به آن آقا میگفتم بنویسید: می 

كنند، حق كند و دیگر از این غلطها دیگر نباید بكند. سوم: تا چهل روز افرادی كه به شما سلام نمی
 آمدن به جلسه را ندارند. درست شد؟ شوخی ندارم!

 كند!گویند آقا مماشات نمیكنم، مؤمن، محترم است. میاحترامی را تحمل نمیبی 
دهم! كافی نیست؟ چهار سال م تذكر میتا كی من مماشات كنم؟ چهار سال است من دار 

رود، دیگر مماشات تا كی؟ وقتی از این مكتب فرستم. وقتی در گوش كَرِشان نمیاست دارم پیغام می
توانم ساكت باشم؟ وقتی كه دارند با آبروی مرحوم كنند، مگر بنده میبه عنوان تجارت دارند استفاده می

 ساكت باشم؟ توانمكنند، مگر بنده میآقا بازی می
جا نسبت به یكی از شما دیدید در كتابی كه برای مرحوم آقا نوشتند به عنوان یادنامه، در آن 

اید؟ در آن مقدمه بنده چه گفتم؟ مبانی مهمّ مرحوم آقا خیانت كردند، و مقدمه مطلع انوار را مطالعه كرده
ین است كه گفتن امام بر غیر معصوم حرام دانم. نظر مرحوم آقا بر اگفتم بنده این مسئله را خائنانه می

هایی كه آمدند به عنوان منتسبین به مرحوم آقا آمدند پا روی این است و نظر بنده هم همین است. و این
مطلب گذاشتند و وارونه مطلب را جلوه دادند، خیانت كردند. من شوخی ندارم. من با كسی شوخی 

تواند تواند؟ مگر میسّلام انسان شوخی داشته باشد؟ مگر میالشود با امام زمان علیهندارم. مگر می
 شوخی كند؟!

چه را كه مرحوم آقا به بنده فرمودند تواند با مكتب خودش شوخی كند؟ اگر آنمگر انسان می 
 كنید؟وقت شما چه وضعیتی پیدا میدر ارتباط با رفقا، بخواهم به شما بگویم، آن

د، مسیر برای ما تعیین كردند. مسیر مرحوم آقا مسیر عرفان مرحوم آقا برای ما راه گذاشتن 
است، مسیر پیغمبر است، نسبت به مسائل شخصی، نسبت به مسائل خانوادگی، خب بنده در همین 

 دادم.مجالس عنوان بصری مطالب را توضیح می
 زن باید نسبت به شوهر چه حالتی داشته باشد؛ شوهر باید نسبت به زن چه حالتی داشته 

ای كه باید در این قضیه مورد باشد. فرزندان باید چگونه باشند. محیط منزل باید چگونه باشد، مبانی
 توجه قرار بگیرد، آن مبانی باید چگونه رعایت بشود.
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گویم كه راضی نیستم از آیا صحیح است كه یك مرد بیاید به بنده بگوید كه: وقتی به زنم می 
ها از اطاعت شوهر جا، او بگوید: رفتن به كلاسجا شركت كنی، در فلانخانه بیرون بروی و در فلان

 تر است؟! این بود مكتب مرحوم آقا؟واجب
ها را یادِ شما داده؟ این چرند و پرندها را كی یاد شماها داده؟ مگر من نگفتم اگر زنی اینكی 

گویند كه: دهند و میهایی كه فتوا میاجازه شوهر به مسجد برود، نمازش در مسجد باطل است؟ آنبی
ها ام! بنده آن كتابدهها را نخوانتواند و باید به مسجد برود، بنده آن درسبدون اجازه شوهر هم زن می

ام این هایی كه خواندهام این است، كتابهایی كه بنده خواندهام. آنبختانه! نخواندهرا متأسفانه یا خوش
ام. ام بنده این است، این مطالبی كه خب تا به حال خدمت رفقا عرض كردههایی كه خواندهاست، درس

 درست؟
یگر سلام نكنند؟ كی گفته در مكتب آقا این است كه كی گفته در مكتب آقا این است كه همد 

ای داشته باشد، طردش كنند، تلفنش را جواب ندهند، با او تماس هركسی كه یك مختصر اختلاف عقیده
نگیرند، قطع رحم كنند، قطع رفاقت كنند؟ كه این حرفها را زده؟ چه كسی آمده این مسائل را و این 

 مطالب را آمده گفته؟
كردم خدمت رفقا، از همان زمان سابق، رفقایی كه مطلب دارند، چون بنده مجال بنده عرض  

كن، مطلب مهم، مطلب ضروری، من این مطالب تلفندارم، نامه بدهند. مطلب قابل ذكر، نه مطلب وقت
ها اتفاق افتاده دهم، خیلی وقتكنم جواب میرا به طور خصوصی یا در مجالسی كه صحبت می

كنم، پاسخ از این مسائل است، نیاز نیست كه انسان بخواهد نامه نده در مجالس میهایی كه بصحبت
 بدهد.

برای همین مسئله اینجا هستم و الّا بنده الآن اینجا نبودم. بنده فكرهای دیگری داشتم، مثل  
رفته و در ها از بین نایم!! بنده افكار دیگری را داشتم، هنوز آنكه ما خیلی مطلب را اشتباه گرفتهاین

كند. معلوم نیست؛ امروز در خدمت شما هستیم و شاید فردا دیگر بنده را ذهنم مطالبی خلجان می
 نبینید. هیچ ما به فردای خودمان اطمینان نداریم حالا چه زنده باشیم، یا نباشیم.

شود. ما باید بر اساس تكلیف عمل بكنیم و آن احساسی كه خب طبعاً برای انسان حاصل می 
ها مال كند، تمام اینالاخره ما بشریم و این بشر با رفیقش با این نحوه صحبت كردن ارتباط برقرار میب

 ها مال این گذشت است، مال این رفتن است.ها مال این حركت است؛ تمام اینچیست؟ تمام این
 تر وتر است كه در ارتباط با رفیقش از همه خاضعدر این مكتب آن كسی به من نزدیك 
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 تر ببیند.تر است كه خود را مانند بقیه بلكه پایینباشد. در این مكتب كسی به من نزدیك 
تك شماها این مسئله هست. یك وقت یكی نیاید بگوید، یا در كنم با تكدارم عرض می 

 ذهن خودش كه نه، فلان و این چیزها.
طور ن اللَه علیه دیدم، ایشان هم همینو آن طوری هم كه خود بنده در زمان مرحوم آقا رضوا 

گفتند. در همان زمان هم مسئولین جلسه خودشان را از بقیه بالاتر بودند، همین مطالب را هم به افراد می
كردند، ولی دیدند. در همان زمان هم مسئولین جلسه به عنوان آمریت با افراد جلسه صحبت میمی

كند، ارتباطشان دیدند نه! شخص توجه نمیدادند. و وقتی مییمورد رضایت ایشان نبود و تذكرات را م
 كردند.را ضعیف می

یك وقت یادم هست در یك نماز مغرب و عشایی بود، بین نماز مغرب و عشا آن شخص  
كرد كه ایشان خلاصه سرد شدند، عوض شده، حالشان تغییر كرده گفت: آمد پیش ایشان احساس می

كنم از شما دورم و این احساسم هم كنم از شما دورم. احساس میمی آقا من مدتی است كه احساس
 احساس باطل نیست.

تر دفعه ایشان سرشان را برگرداندند و فرمودند: هر وقت خودت را یك سر و گردن پایینیك 
 از بقیه دیدی، بلند شو بیا اینجا.

ی. از بقیه افراد تر دیددیگر با این صراحت؟! هر وقت خودت را یك سر و گردن پایین 
 جلسه، بلند شو بیا اینجا.

 گفت: مطلب دیگر؟ 
 ایشان گفتند: همین! بفرمایید! 
خواهی آدم بشوی؟ یا خواهی؟ نمییك دستور، برای آدم شدنت. پاشو برو دیگر چه می 

برای آدم شدن است. برای شكستن جا مبانیجا هیئت نیست. اینبازی در بیاوری؟ اینخواهی هیئتمی
تواند فس و برای خرد كردن نفساست نه برای بالا رفتن. هزارتا راه داریم! آدم از خانه مردم هم مین

 برود بالا.
هزارتا راه داریم، پس چرا اینجا؟ چرا اینجا وقتمان را تلف كنیم؟ اینجا كه این متاع را عرضه  

 كنند.كنند، بلكه مبارزه مینمی
های گیرند، هندوانهی جاها هست، بهتر تحویلمان میخب بلند شویم جای دیگر برویم. خیل 

 گذارند و امثال ذلك و خیلی خوب! وقتمان را چرا اینجا تلف كنیم؟پنجاه منی هم زیر بغلمان می
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كنم كه: رفقا نیاز به اجتماع دارند، نیاز به روی این جهت، خدمت رفقا و دوستان عرض می 
ها نشینم پای صحبت بعضیدا شاهد است كه من وقتی كه میصحبت دارند، خودِ بنده هم همینم، خ

شود كه قابل وصف روز برای من پیدا میكنم، حالت ابتهاجی آن شب، آندهم استفاده میگوش می
نیست، عجب این چقدر حرف زیبایی زد! چقدر حرف قشنگی زد! چقدر حرف به جایی زد، چقدر 

 این حرف خوبی زد.
. انسان نیاز به رفاقت دارد. انسان نیاز به محبت دارد. انسان نیاز به خودِ بنده هم همینطورم 

انس دارد، و بنده مطالبی در نظرم هست، نسبت به آن مجالسی كه تأكید شده، قصد دارم دوباره آن 
مطالب را دائر كنم، البته با یك روش دیگری و با یك شكل دیگری این مسائل انشاءاللَه انجام خواهد 

 شد.
رسد كه الحمدلله خیلی از مسائل توجیه شده، خیلی از موانع برطرف شده و نظر می و به 

رسید، دیگر با این توضیحاتی كه امروز دادم و خودم دوستان اگر بعضی از مسائل خلاف به گوششان می
 كنم این دیگر ابهامات شاید تا حدودی رفع شده باشد.شخصاً آمدم و این توضیحات را دادم، خیال می

دهم. مطلبی اگر نسبت به كنم، پاسخ میاگر هم مطلبی هست، رفقا بنویسند و بدهند، بنده عرض می
 بنده است، نسبت به راه است، نسبت به مكتب است.

راه باید برای همه باز باشد. برای همه افراد باید باز باشد. تمام افرادی كه در جلسه شركت  
 كنند، بدانید همه مثل همند.می

كند. بالا كنم، هان! همه مثل همند. در یك رتبه. هیچ فرق نمیالا دستم را اینطوری میمن ح 
دانیم، ما است، ما نمی ١٣الحجرات،  إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللَ أتَقْاكُمْ  و پایین ندارد. بالا و پایین مربوط به

ا بتوانیم قدم برداریم ببینید چه دارم اطلاع نداریم. ولی آن حالتی كه باید آن حالت را داشته باشیم ت
گویم برای برداشتن قدم و برای تزكیه و برای مراقبه و جلو رفتن، شرط اول این است كه خود را می
طراز رفیق بدانیم، این شرط اول است. اگر ندانستید، صد سال نماز شب بخوانید، به اندازه یك میل هم

ای ندارد! اگر تمام عمرتان را به روزه ج بروید، فایدهكنید. صد سال!! صد سال اگر ححركت نمی
كنید. یك سانت! این مطالبی را كه دارم بگذرانید، به اندازه یك سانت از جای خود حركت نمی

گویم، مطالبی است كه عرض كردم فردا روز قیامت هم جوابش را دارم بدهم، بیخود یك مطلبی را می
 كنم.خدمتتان عرض نمی

این قضیه بنده مدتی راجع به رفقا و دوستانی كه در این جا بودند، در فكر بودم و لذا برای  
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 بدهیم. چه را كه در نظر داریم انشاءاللَه انجامكه آنبه یك نقطه مطلوبی برسد، تا این 
كنم این مطلب را، كه حال من، راجع به این قضیه، بنده خدمت رفقا جسارتاً، باز عرض می 

و توان من، و مزاج من، دیگر حوصله بیش از این دغدغه خاطر داشتن را ندارد. و دوستان بنده، حتی 
جبور هستیم شما كه یا شما باید موقعیت خودتان را تغییر بدهید، یا ما ماند برای اینبه بنده اخطار داده

را از دسترسی به رفقا دور نگه داریم! یعنی دیگر مسئله الآن به این مطلب رسیده. خب البته بنده به 
چه را كه معتقد هستم، این است كه همه مسائل به دست خداست. موت و حیات به دست خداست. آن

رف هم وظیفه داریم ها همه به جای خود محفوظ؛ ولی از آن طصحت و مرض به دست خداست. این
 كه به مطالبی كه به حسب ظاهر باید به آن توجه كنیم، پایبند باشیم، به تكالیف پایبند باشیم.

ها خلاصه روی این جهت، احساس كردم كه شاید بعضی از دوستان، باشند در میان ما، كه این 
جرّی ما، یك قدری خلاصه های ما، و تهای ما، و صراحتهای ما، و این خلاصه امر و نهیاین جسارت

ها مختلف دهم، بالاخره افراد مختلفند، تحملبرایشان مشكل باشد. این جرأتی كه بنده به خود می
 ها مختلف است.ها مختلف است و سلیقهها مختلف است و برداشتاست. سعه
در ها را هایی قرار دادیم كه هماندر همین مجلس صبحی كه ما داریم، خب ما یك برنامه 

كرج هم باید انجام بشود، مو به مو. مثلًا فرض كنید كه از جمله مطالب این است كه رفقا و دوستانی كه 
ها را دائر كنم شركت در مجلس توسل، مجلس ائمه، یا در جلساتی كه خب حالا انشاءاللَه قصد دارم این

باشد. آمد و شد در وقت منظم كنند، موبایل نباید بیاورند؛ حتی خاموش. نباید باشد. صحبت نباید می
شود یك شخص ساعت پنج كه فرض بكنید كه ساعت پنج كه مجلس شروع میو خاص باشد، نه این

شوند، خب حال شود، همه متوجه این میها پرت میشود و همه حواسرسد، وارد مجلس میو نیم می
اش انی دعوت داشته، مهمانیرود. خب آن بنده خدایی كه رفته آن روز زحمت كشیده، مهماز بین می

كه حضور قلب داشته باشد بعد از ظهر گرفته استراحت كرده، كارهای اضافی را لغو كرده، به خاطر این
انضباطی یك نفر حالش به هم نزاكتی و بیرا كنار گذاشته، خودش را آماده كرده بیاید، به خاطر بی

نتواند بكند؟ خب او چه گناهی كرده؟ خب ظلم است ای را كه باید از مجلس بكند، بخورد و آن استفاده
مند بشوند، خواهند از این سفره بهرهها میگویم كه بنده نسبت به افرادی كه آندیگر. لذا بنده می

پوشی كنم. كه یك نفر بیاید حال همه را بگیرد و به توانم خود را ببخشم و چشممسئولیت دارم. و نمی
یك روز زود بیاید، یك روز دیر بیاید، بیاید حرف بزند، یا فرض كنید  هر كیفیتی بخواهد عمل كند.

 یكی بخواهد موبایل بیاورد.
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ام، در مجلس روضه ما، همان فرض كنید كه در همان اعیاد و وفیات، در همین قم. من نشسته 
خندند! یك نفر را صدا زنند، هر هر میكند، دو نفر دارند با هم حرف میدیدم واعظ دارد صحبت می

 كردم، گفتم: برو به این دو نفر بگو ساكت باشند. بگویید ساكت.
ها گشتم، یكی از اینوید ساكت باشید. خب فردا از درس بر میگرفت و گفت كه فلانی می 

 دهم.آمد، گفت: آقا شما دیروز از ما ناراحت شدید؟ گفتم: ناراحت نشدم، ولی تذكر دادم؛ و می
 خواستم بگویم كه: ناراحتید؟گفت: حالا می 
 دهم.گفتم: ناراحت نشدم ولی تذكر دادم، و از این به بعد هم می 
ت را جمع كن، ماست مالی نكن! كه حالا ناراحت شدید و حالا ببخشید و یعنی حواس 

 دانم ...نمی
كنم! صاف دهم، این دفعه صحبت كردی، بیرونت مینه! ناراحت نشدم، ولی تذكر را می 

شود، آقا دارد صحبت كنم. حق بقیه دارد ضایع میگفتم! گفتم اگر كسی گوش ندهد بیرونش می
آید به شما بگوید! رفته مطالعه كرده، آمده مطلبی را لعه كرده، روزنامه كه نمیكند، رفته شب مطامی

خورد و ای كه به درد میدهد. مطلب اخلاقی، حكایتی، روایتی، مسئلهدارد در اختیارتان قرار می
خندید؟ كنید هر هر میخواهند گوش بدهند. شما چرا هی صحبت میدیگرانی كه در اینجا هستند، می

 كه هست.ین اهانت نیست؟ حالا كاری نداریم این كه اهانت به سیدالشهداء و به ائمهخب ا
گیری؟ اكسیژن بقیه را آیی جای بقیه را هم میطوری هستی، نیا آقا جان! خب چرا میاین 
ات بنشین! پاشو برو پیاده روی كن! كنی؟ خب نیا، در خانهداری فرض بكنید كه مصرف میهم بر می
 پارك. اینجا آمدن دیگر ندارد. پاشو برو

اند اینجا برای وقت خودشان حساب و كتاب گذاشتند، سینما كه نیستش كه افرادی كه آمده 
 حالا فرض بكنید كه برویم این فیلم را ببینیم، نشد برویم آن سانس، آن یكی دیگر را برویم تماشا كنیم!

 خندی؟كر كر میه كنند. برای چه هیاند استفاداند، آمدهحساب و كتاب است، وقت گذاشته 
انسان باید ادب داشته باشد، فرهنگ داشته باشد، به حقوق دیگران باید احترام بگذارد، مگر  

 ام؟كردهها را عرض میها غیر از مبانی سلوكی است كه تا به حال بنده خدمت رفقا ایناین
كردن با دیگران، موقوف! امر پس بنابراین، در روش بنده، دیكتاتوری موقوف! تند صحبت  

ای داریم، نه و نهی، موقوف! بالا و پایین دیدن موقوف! رئیس و مرئوس موقوف! نه رئیس جلسه
ای، همه یكی هستند. بله، یكی مسئول است و ممكن است شش ماه دیگر عوض بشود! مرئوس جلسه
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خواهی استفاده نشین. مگر شما نمیباشد! شش ماه یا چهار ماه، عوض شود شما بروید، شما ب 
خواهی خواهی تا آخر عمرت همین یك سانت بمانی؟ هان؟ یا میكنی؟ شما كه الآن مسئول هستی، می

 تو هم رشد كنی؟ تو هم یك متر بشوی، دو متربشوی، و بالاتر ....
شه همان حدی كه نه، باید همیمند بشود دیگر. یا اینبالاخره در این دنیا هم باید انسان بهره 

كه هستیم، در همان افق فهم و شناختی كه هستیم، در همان تا آخر بمانیم، نه! خوب نیست! حیف 
 ای كه باید بشود، نشود.ای كه پهن شده، از این سفره آن استفادهاست. حیف است كه این سفره

د. كنم: تمام شما نسبت به من علی السوی هستیلذا بنده خدمت همه مخدرات عرض می 
كند. هیچ تفاوتی كند. دوستان، آقایان، تمام نسبت به بنده علی السوی هستید، فرق نمیهیچ فرق نمی

 ندارد.
دیگر صریح و بدون توجیه و بدون تأویل. نظر حضرت آقا این است، نظر حضرت آقا آن  

 است؛ دیگر نیست، هان! صریح! دو دوتا چهارتا، هیچ تفاوتی ندارد.
داند. ما در این دنیا وظیفه خودش چگونه ارتباط دارد، خودش می حالا شخص با خدای 

 داریم و مكلّف هستیم، كه به این نحو عمل كنیم.
ام كه بیا كرج! از یك نفر درخواست نكردم؛ بنده تا الآن به یك نفر از رفقای معمم خودم نگفته 

گویم بفرمایید اشكال ندارد. یگوید آقا بنده بروم كرج صحبت كنم؟ مآید، میمطلقاً. بله، شخص می
من درخواست كنم آقا برو در آنجا، تا به حال نبوده است، كسی بعنوان نماینده من اینجا نیامده است و 

 گو ندارم. نماینده ندارم.ها نماینده دارم، نه از آقایان. سخنمن نماینده ندارم. نه از خانم
لب را برو شما ابلاغ بكن، این نماینده نیست، اگر فرض بكنید كه به یك نفر بگویم آقا این مط 

 مطلبی است، یك رفیقی است، آمده: آقا این حرف را برو بزن.
نماینده چیست؟ بله، اگر نماینده به این حساب است، خب بله. مثل خود شما یك نفر را  

فرض كنید كه كار را  فرستید: آقا این نامه را برو به یكی دیگر بده، این پول را برو به یكی دیگر بده،می
 برو انجام بده.

 نماینده اگر به این جهت، خب چرا! ما همه نماینده همدیگر هستیم. 
توانم اما نماینده اصطلاحی كه حرفش حرف من باشد، من ندارم و نخواهم داشت، و نمی 

آقا برو این  داشته باشم؛ مطلقاً! نه از مردها، و نه از مخدرات. بله ممكن است از یك نفر تقاضا كنم
ای مطلب را رتق و فتق كن. این مطلب را به این كیفیت در همان محدوده انجام بده. در همان محدوده
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كنم، در همان محدوده ممكن است. هم نسبت به رفقا و دوستان مرد، و هم نسبت به رفقا كه عرض می
 و مخدرات
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كه تا به حال از كسی درخواست كرده باشم شما برو كرج، و و دوستان از مخدرات. اما این 
 برای رفقا صحبت كن، مطالب را بگو، من درخواست بكنم، مطلقاً نبوده است. درست شد؟

فقط و فقط از یك نفر بوده، و او هم جناب آقای طاهری است كه ایشان در مسجد، ایشان  
اعت مسجدالرضا اشتغال دارند. و بنده از ایشان خواستم؛ كه شما بروید در اینجا و اخیراً به امامت جم

اقامه نمازكنید، ایشان هم خب بزرگواری فرمودند و كرامت فرمودند، منتها خب اظهار داشتند كه به 
فیتی عنوان موقت، گفتم: بسیار خب! فعلًا به عنوان موقت بروید، تا حالا بعد ببینید كه مطلب به چه كی

 است.
فقط ایشان بوده است؛ و بس! كس دیگری نبوده است. و به ایشان عرض كردم كه: رفقایی  

كه در كرج هستند، بسیار بسیار به جاست كه در این مسجد حضور پیدا كنند و نمازهایشان را در آنجا 
هد برای ظهر و كه حتماً هر ظهر و شب، نه! خب این مشكل است كه انسان بخوابخوانند. البته نه این

شب بخواهد بیاید. ولی هر روز آمدن، یا ظهر یا شب بخصوص، بسیار بسیار مفید است، بسیار بسیار 
مفید است. بنده یادم هست كه در زمان مرحوم آقا رضوان اللَه علیه، چند نفر از دوستانشان در بازار 

وقع چهار پنج سالم بود. ولی عجیب بودند، در زمان مرحوم آقای انصاری رضوان اللَه علیه. من در آن م
ها و قضایایی كه در آن موقع بود، هنوز كاملًا واضح و آشكار در جلوی چشم بنده این است كه داستان

 هست.
گویند كه: آقا ما بازار هستیم ای كه در بازار بودند، به مرحوم آقای انصاری یك روز میآن عده 

 نمازهایمان را كجا برویم بخوانیم؟
در بازار دو سه تا مسجد هست، مسجد آقاسید عزیز اللَه در بازار بود كه آن موقع مرحوم خب  

خواندند، مساجد دیگری هم بودند، كه افراد همه افراد خوبی جا نماز میآقای خوانساری ایشان در آن
 خواندند، روی هم رفته افراد خوبی بودند.جا نماز میهایی كه در آنبودند. آن

ز آن طرف هم مرحوم آقا در خیابان سعدی، خب فاصله است! بین خیابان سعدی بعد هم ا 
 و بازار و رفت و آمد و تا حدودی خب مشكل است. دیگر بالاخره انسان ...

مرحوم آقای انصاری فرمودند: نماز را پشت سر آسیدمحمدحسین بخوانید! نماز را پشت  
 سر آسیدمحمدحسین بخوانید!

ای مثلًا مرحوم آقا دعای كمیل داشتند، بلند د؟ نه خیر! یك شب جمعهها گوش دادناما آن 
 آمدند.ای فرض كنید كه میآمدند! خیلی هنر كرده بودند خیر سرشان! شب جمعهشدند میمی
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برم آقا اینجا فلان مسجد است، گفتند كه: آقا اینجا فلان مسجد است! خب حالا اسم نمیمی 
 آقا مثلًا مرجع ... خواند!فلان آقا هم نماز می
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وقتی این حرف را زدند، مرحوم آقای انصاری دیگر ساكت شدند. حرف نزدند، دیگر حرف  
 خواهی گوش بدهی نده.خواهی گوش بدهی، نده. نمینزدند. یعنی چه؟ یعنی من حرفم را زدم؛ نمی

ای انصاری ها بعد از مرحوم آقاش این شد كه تمام آناش چه شد؟ نتیجهدرست شد؟ نتیجه 
ای شدند كه ایشان در روح مجرد آورده. خب؟ آقای انصاری مگر خیرتان را مشمول همان قضیه

خواهد یك چیزی به شما برسد؟ آن كه آقای خواهد مسجد قائم شلوغ بشود، یا میخواهد؟ مینمی
 كند!داند كه برای مسجد قائم تره هم خورد نمیشناسد! میآسیدمحمدحسین را می

ای، كه گفتند آنقدر دخالت نكن؛ ز خودِ مرحوم آقا به من فرمودند به خاطر یك قضیهیك رو 
خود گاهی برای انسان های بیسوزیدر این مسائل دخالت نكن، فقط در حدّ تكلیفت برو جلو و دل

دردسر ساز است و باعث اتلافِ ... گفتند آسید من به ایشان گفتم آقا پس شما چه؟ پس شما چه؟ 
آسیدمحسن! اگر دستور استادم آقای حداد نبود، كه این راه را ادامه بده، یك ساعتِ از عمرم را  گفتند:

گذراندم! یك ساعتش را! این حرف، حرف یك ولی خدایی است كه سال آخر عمرش، با یك نفر نمی
 زندها! چون استادم گفت، تا آخر من به این وظیفه پرداختم.دارد این حرف را می

ه من فرمودند: بیست و یك سال من در تهران بودم، در این بیست و یك سال، یك و ایشان ب 
ساعتش را به میل خودم در تهران نبودم. یك ساعتش را! خب آن كه آقای آسیدمحمدحسین را 

 شناسد. خب حالا مسجدش، جمعیت داشته باشد یا نداشته باشد.می
ام هایش را عرض كردهن مطالب را بعضیخواندند، ایایشان وقتی كه در مسجد قائم نماز می 

خواندند. سر وقت خواندند، ایشان سر وقت نمازشان را میخدمت رفقا. وقتی در مسجد قائم نماز می
گفتند آقا بگذارید آمدند به ایشان میخواندند. خب، افرادی كه در آنجا بودند، كسبه بودند و مینماز می

دانم او چه داشت، فلان، تا جمع ن را چیز كنیم، فلان كنیم، نمیساعت دیرتر، ما تا دكاحالا یك نیم
خواهد خوانم. هركس میبشویم ... ایشان فرمودند: نیم ساعت زودتر ببندید! بنده سرِ وقت نمازم را می

 باشد.
آمدم برای نماز مغرب و عشاء، ده نفر پشت سر ایشان بودند! برای نماز خودم شاهد بودم می 
خواهید ویست نفر!! ولی برای نماز مغرب ده نفر: اللَه اكبر! نماز مغرب را خواند! میشد دعشاء می

 خواهید نیایید!بیایید، می
ها و فلان و این حرفها تعطیل در روزهای جمعه، چون در روزهای جمعه تعطیل بود و مغازه 

در مسجد، در محراب آمدند بود دیگر، خیابان سعدی آن طرف. در روز جمعه شاهد بودم، ایشان می
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كس! بله، برای نماز عصر یك كس پشت سرشان نبود غیر از ما! هیچخواندند و هیچمی 
 شدند.تایی. چون جمعه، این طور بود. جمع میتا، بیستپانزدهده

وقت این نیاز دارد به این كه شما مسجدش بروید؟ این احتیاج دارد به این كه مسجدش آن 
 چنین آدمی؟ درست؟بروید؟ یك هم

خوانده، و فهم، بسیار فاضل، درسآقای طاهری، بسیار مرد بزرگواری است، آدم خوش 
دلسوز. و بنده از ایشان خواستم كه بیاید در اینجا، اقامه جماعت كنند، و توصیه بنده به رفقا این است 

ه فرض كنید كه مرتب شخص كنم. كتوانند. من الزامی نمیكه به هر مقداری كه میكه هر روز یا این
 خورد! آهان!نویسند. و یك روزی به دردش میدارد، میكه انسان بر میبرود. ولی بدانید هر قدمی

آید، اگر ما كوتاهی كرده باشیم، در آن قضیه بار زمین ای پیش مییعنی یك روزی یك قضیه 
كنیم. یم، و اهتمام كرده باشیم، رد میگذاریم. اما اگر كوتاهی نكرده باشیم، به وظیفه عمل كرده باشمی

 جا مجالس چیزی دارند.كنیم. درست شد؟ ایشان در آنكنیم. پل را رد میپل را رد می
. در منزل نماز ١مَسجِدُ المَرأةِ بَيتُها اما مخدرات نه. مخدرات دليلی ندارد كه بروند. خب داریم 

ها، ایرادی هم ندارد! برای نماز. ها بروند، از شما خانمها هم اگر بعضی از شببخواند، بهتر است، اما آن
 كه مثلًا ظهر. البته در صورتی كه شرائط آماده باشد و مشكلی نباشد.یا این

صحبت  جا مجالسی دارند، ممكن است صحبت كنند، اگر مجلس داشتند وخب ایشان در آن 
ها داشتند، رفتن مخدرات اشكال ندارد. و اما نسبت به آقایان كه خب آقایان طبعاً این محذورات خانم

ها و توانند در نماز جماعتشان شركت كنند، و همینطور نسبت به صحبتها میرا ندارند و طبعاً آن
 ها.رانیسخن

د، گفتند: شب سه شنبه یك حتی بهشان گفته بودم شب سه شنبه فلان كار را انجام بدهی 
 بر این مسئله نیست.مانعی دارم، گفتم: خب بگذارید یك شب دیگر، الزامی

علی كلّ حال، رفقا قدر بدانند، و مطالبشان را با ایشان مطرح كنند راجع به سؤالاتی كه  
راجع به  سؤالات، جنبه به اصطلاح اخلاقی دارد، جنبه فنی دارد و همینطور مسائل شرعی. و طبعاًآن

                                                      
جمله مشهور مَسجِدُ المَرأةِ بَيتُها احتمالًا روايت نيست زيرا بعد از جستجو در نرم افزار جامع الاحاديث و نيز معجم  ١

فقهى، مشخص گرديد اين عبارت فقط در چهار كتاب فقهى ذيل )در هر كدام يك مرتبه( بيان گرديده است بدون بيان 
كتاب حج آيت ا ...  -٥٣٩ص  ١شرح لمعه ج  -٤١٧ص  ٢ويى ج هيچ گونه سند يا مدركى. كتاب صوم آيت ا ... خ

 .٤٤ص  ١عناوين الفقهيه حسينى مراغه اى ج  -٢٤٠ص  ٢گلپايگانى ج 
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ها در تماس باشند ام كه با آنشرعی مخدرات هم خب بنده یكی از مخدرات را تعیین كرده 
ها خواهد رسید. و اگر چه را كه هست به گوش آنو اگر سؤالی هست در میان بگذارند و انشاءاللَه آن

چیزی، موردی  ای،مطلبی هست كه باید با خود بنده در میان بگذارید، نامه بدهید، بنده اگر ببینم مسئله
كه تا به حال هم همینطور بوده. موردی هست، و نقطه ضعفی، ابهامی، سؤالی هست هست، چطور این

ایم كه با هم بنشینیم صحبت ایم دیگر! برای همین آمدهكنم، خب ما برای همین آمدهبنده پیگیری می
ستفاده كنیم و بدانیم كه حركت كنیم، درد هم را بشنویم، درمان را بشنویم و خودمان هم علی كلّ حال ا
 ما، در سایه انبساط و امنیت و حرّیت و محبّت و رعایت احترام است.

در محیطی كه در آن محیط فضا، فضای قبض و فضا فضای گرفته است، چطور ملائكه در  
ین توانیم داشته باشیم؟ خب اشود كه وارد بشوند؟ چه انتظاری ما میشوند؟ مگر میآن محیط وارد می

 مطالب، مطالبی است كه باید این مسائل را مورد دقت قرار بدهیم.
كه رفقا راجع به مسائلی كه باید آن مطالب به گوششان برسد، و مطلع و در مطلب آخر هم این 

باشند، انشاءاللَه از این به بعد، امیدواریم كه یك تغییر و تحولات بهتری در این زمینه صورت بگیرد، 
كس، به اندازه سر سوزنی احساس گرفتگی، احساس دیگر برای كسی نباشد. و هیچ كه جای نگرانی

 دانم فرض بكنید كه از این بترسم ...خورد! نمیضیق: كه آخ این حرف را نزنم! آخ به او بر می
یك سر سوزن اگر شما در راهتان احساس كردید كه باید خودتان را در مضیقه قرار بدهید،  

 دانید.! دیگر من گفتم. ضرر كردید خودتان دیگر میایدبدانید باخته
راه خدا صاف! هان! این صاف! صاف مثل كف دست! اشكال هست، باید بگویید! اشكال  

 به من دارید بگویید!
كنند؟ كنند؟ مگر به حرف من اشكال نمیآقا فلان حرف شما غلط است! مگر اشكال نمی 

ین مسئله حجّیت قول ولی خدا، شما كه خبر دارید. پنجاه همین مطلبی را كه بنده عرض كردم، در هم
ها تهمت بود! قبل از ماه رمضان. بنده نامهاش تهمت بود! تمام اینهایی كه همهنامه به من نوشتند، نامه

چكار كردم؟ انگار نه انگار! انگار نه انگار! اصلًا توجه نكردم. و یك واو به كسی نگفتم. و زبانم را 
شود، وقتی دیدم شروع ه نامه افتراء به من دادند. نه سؤال! وقتی دیدم شیطنت دارد انجام میبستم. پنجا

گفتند آقا قضیه چیست؟ حتی طرف پخش كردن و ایمیل زدن، و افراد به من میطرف و آناند اینكرده
خب. دیگر مسئله  گویند آقا ما چكار كنیم؟ گفتم بسیارباز ترتیب اثر ندادم. وقتی دیدم افراد به من می

دهم. بسیار كه انجام نمیمطرح شده، به عنوان مسئله علمی، به عنوان مسئله فنی و من متهم هستم بر این
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دانیم چیست. كنیم به شكل علمی و بعد هم تكلیف خودمان را میآییم مسئله را مطرح میمی 
گوییم خدا از تقصیرات نیم خب خیلی خب میككنیم، خب باید ترك كنیم؛ اگر عمل هم نمییا عمل می

 همه بگذرد.
آید دیگر شروع كردم در این حوزه صحبت كردن، بعد وقتی دیدند نه، قضیه جدی دارد می 

است، فحش نیست! این حرفها نیست، همه حرفها را پس گرفتند و شروع كردند جلو و بحث علمی
عذرخواهی! صبر كنید وقتی حرفم خواهی بیعذرخواهی! عذرعذرخواهی! گفتم عذرخواهی دیگر بی

رود و وقت بیایید عذرخواهی كنید. الآن نه! كه وسط كار بگویید فلانی كم آورده و درمیتمام شد، آن
تمام شد، ثابت كردم كه این مسئله همین است، خب حالا خواستی ... نه! وقتی حرفم از نظر علمی

 عذرخواهی بكنی بكن، نخواستی هم نكن.
 ینید هرچه جای خودش. درست شد؟بب 
گیرند. حالا هركس ایراد گیرند؟ خب میفضا باید فضای حرّیت باشد. مگر به من ایراد نمی 

دهند كه ها به من میگیرد من باید بیرونش كنم؟ باید بگویم آقا برو پی كارت؟ مطالبی در این نامهمی
ها به من گفتند! من این مطالب را در این نامهتوانید بشنوید! شما تحمل شنیدن را ندارید! شما نمی

چكار كردم؟ هِر هِر خندیدم! خندیدم!! خیلی خب این هم یك جور دیگر! این هم یك جور! خب! و 
مگر به بقیه نگفتند؟ من چه كسی هستم؟ مگر به بزرگان دیگر نگفتند؟ مگر به آقای حداد نگفتند كه 

 فتند؟ این را كه خودِ آقا هم نوشتند. چه بگوید آدم؟ چه بگوید؟سر قبر ابوحنیفه در بغداد رفته؟ مگر نگ
دانم من این قضیه را گفتم به شما یا نه؛ مرحوم آقا رفته بودند نجف، بیست و چهار پنج نمی 

فرستاد، از یك حساب و كتابی، ایشان دیدند چند ماه سالشون بود. یك شخصی برای ایشان شهریه می
گرفتند، خلاصه خیلی زیاد در مضیقه افتاده بودند. به من از جایی پول نمیاست نیامده و ایشان هم 

گفتند: ای هم برای ما آن موقع اتفاق افتاد، میگفتند تو در آن موقع چهار ماهت بود. و خلاصه قضیه
داد! چهار ماهت بود و من پول شیر خریدن برای تو را نداشتم. مادرت یك شبانه روز به تو قندآب می

 ها بود.لاصه یك مقداری مشكلات و اینو خ
گفتند كه این بنده خدا آمد نجف و فهمید قضیه چیست. ایشان فرمودند: ]برای بعد ایشان می 

دانم با پدر ما ارادت داشت! این ما سوال بود[ این خب چه شد؟ این كه خب به ما ارادت داشت! نمی
كه به گوشمان رسید و فهمیدیم از خودِ خانواده شخصی كه برای ما پول می فرستاد، این چیست قضیه؟ 

 اند داریتواند بگوید! ، و گفتهماند! یعنی اصلًا نمیاند پیش این شخص، آدم واقعاً میمرحوم آقا رفته
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فرستی؟ برای آسیدمحمدحسین؟ این نجف رفته؟! رفته لبنان! در مدیترانه برای كه پول می 
فرستی ها را میوقت تو داری این پولخلاصه محشور است! آن با فلان و فلان معروف و مشهور و

 كند، او هم صفا!اش میجا رفیقش از نجف حوالهآن
 اند! به ما این حرفها را هم زده بودند!گویند: آسیدمحسن! به ما این حرفها را هم زدهایشان می 
به آنجا رسیده یا نه! حالا آن دانم ها را دیگر به ما نگفتند. حالا دیگر نمیمن دیدم بابا این 

كردم خندیدیم! باور كنید من كیفی میجا هم برسد. حالا بالاخره! میدیگر دست خداست كه به آن
 كردم برو بابا!كردم! پاكش میدیدم و دیلیتش میها را میوقتی این نامه

ك دو سه روزی دانم چی؟! برو بابا! بزن برو! باز یمن بیایم نگه دارم، سیو كنم؟ در نمی 
شد كه خلاصه رزقمان نرسیده! رزقمان نرسیده! آمد همچین یك خرده یك چیزیمان میگذشت نمیمی

كردم! هان! حالا یك رفتم آن را باز میها اول میشدم! از توی نامهآمد هان! خوشحال میوقتی می
 ست شد؟چیزی شد! حالا خوب شد! حالا به اصطلاح یك چیزی گیرمان آمد! دیلیت! در

كدام از ما روش من همین بوده. روش من همین بوده. و خدا این را از من نگیرد، از هیچ 
اش باشیم و متوجه باشیم كه غیر از این، ضرر نگیرد. این حالت، حالتی است كه ما باید خلاصه در پی

 ایم.كرده
و دوستانی هستند كنم: اگر رفقا بنا بر این، عرض بنده این است، در كمال جسارت عرض می 

توانند به راهشان ادامه بدهند، بهتر كنند در یك فضای دیگری بهتر میها خلاصه احساس میكه این
كنم توانند حال خودشان را داشته باشند، من تقاضا میتوانند توجه خودشان را داشته باشند، بهتر میمی

در صدد رسیدنِ به منافع اخروی بربیایند. كه این مهم را و این مطلوب بنده را جامه عمل بپوشانند و 
كنند در یك فضای دیگری، در یك جای دیگری، حالشان بهتر است، اخلاصشان بهتر اگر احساس می

 است، حضور قلبشان بهتر است، چرا ما انجام ندهیم؟
زنم: خدای ما همه همان حرفی كه من شب چهارم فوت مرحوم آقا زدم، در همین جا هم می 
كند. تفاوتی اینجا هست، آنجا هست، آن شهر، آن شهر دیگر. همه جا. خدا كه فرق نمی جا هست.

ندارد. و هرجا كه انسان اتصال خودش را برقرار كند، خدا در آن جا حضور دارد. پس بنا بر این خودمان 
لاع دارند، را معطل نكنیم، وقت خودمان را تلف نكنیم. رفقا وضعیت بنده را میدانند، به مطالب بنده اط

كنم، تا وقتی كه تكلیف چه را كه عرض میدانند كه بنده نسبت به آنبه مبانی بنده اطلاع دارند، می
 دهد كه؛كنم و این مسئولیت، به بنده این اختیار را میكنم، احساس مسئولیت میاحساس می
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 ها قرار بگیرد، آن موانع را بردارم.دو: موانعی را كه ممكن است در سر راه آن 
 سلام علیكم! 

توانیم به مسجدالرضا آقای پرسند ما هم برای نماز و سخنرانی ظهر یا شب میها میخانم  
 طاهری برویم؟

رانی باشد، چون دانم. ولی اگر سخنعرض كردم كه ... ظاهراً در ظهر سخنرانی نیست، نمی 
ای دو سه [ آن مطلبی را كه عرض كردم را دارد. مثلًا هفتهها، ]مناسب نیستهر روز رفتن برای خانم

هایی كه به اصطلاح خاص است و خود بنده به ها اشكال ندارد. اما آن سخنرانیمرتبه، برای نماز و این
 شاید یكی دو شب باشد یا جمعه ام و اوقاتش هم طبعاً مشخص خواهد شد، حالاایشان عرض كرده

 ها، و همینطور در روز جمعه احتمال دارد كه باشد.در شب
بر همان سنتی كه مرحوم آقا آن جلسات را داشتند، بنده به ایشان گفتم كه شما هم به همین  

شان را دارند. حالا شبهای اعیاد و وفیات كیفیت انجام بدهید و ایشان هم طبعاً به اقتضائات سخنرانی
س سخنرانی اشكال ها، علی كلّ حال در مجالشبی بگیرند برای مجالس عزا و اینباشد، دهه باشد، یا پنج

ندارد، اگر چهار یا پنج دفعه در هفته هم باشد اشكال ندارد. البته در صورتی كه نسبت به منزل و شرایط 
گاه سخنرانی در ما مؤثر است، آمادگی باشد و خدای نكرده مطلبی نباشد. و در نظر داشته باشیم ما كه آن

زیاد هی نوار را گذاشتن و مطالب را تكرار  كه ما بر طبق اصول حركت كنیم. اما زیاد گوش دادن و
 تواند مفید باشد.كردن، این نمی

اند دیگر مجلس اقتضای توضیح و شرح این را ندارد، جا فرمودهالبته این مطلبی را كه در این 
دهم. انشاءاللَه امیدواریم كه انشاءاللَه در مجالسی كه در پیش داریم، بنده توضیح این مطلب را می

گاه كوتاه نگرداند، توجه ما، فقط و فقط ند توفیق بدهد و دست ما را از دامن ولی خود، هیچخداو
منحصراً باید به امامِ ما و به ولی حی ما، حضرت بقیة اللَه ارواحنا فداه باشد و بدانیم كه در آن مسیر، 

 باید با قدم استوار رفت.
 این، دُم شیر است، به بازی مگیر 
كنید كه بعضی از مسائل تب ولایت است. این افرادی را كه شما ملاحظه میجا مكتب، مكاین 

دیدم یك همچنین روزی را كه برایشان پیدا شد، دم شیر را به بازی گرفتند. مدتها بنده تذكر دادم. می
 توانیم حركت كنیم.ها پیش خواهد آمد. ولی چه كنیم كه ما خارج از تقدیر خدا نمیبرای آن

 خواهیم كه ما را طرفة العینی از آن صراط ائمه علیهم السلام ما راوند متعال میحال از خدا 
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شود كه ما از آن مبانی كناره بگیریم، ما را بر حذر چه را كه موجب میمنحرف نگرداند. آن 
بدارد و همینطور خیلی باید مراقبت كنیم، مراقب رفتار خودمان باشیم. حالات خودمان را، در ارتباط 

ا مبانی این مكتب، هر هفته ما حالات خودمان را در نظر بگیریم و با هفته قبل بسنجیم كه رشد كردیم ب
توانیم بفهمیم. اگر نیتمان صادق باشد خدا به تر رفته؟ مییا رشد نكردیم؟ نفسمان بالاتر آمده یا پایین

همینطور راجع به مسائل غدیریه  دهد. ودهد. اگر نیتمان نیت صادق باشد خدا به ما نشان میما نشان می
چه را كه تا به حال بوده، با همان شرائط هم خدمت رفقا عرض بكنم كه راجع به مسائل غدیریه مانند آن

دهم: این و با همان خصوصیات این مجالس را رفقا انجام بدهند، البته در اینجا بنده یك توضیح می
ها به بنده فرمودند كه بنده گفتم اشكال ندارد. چون خیلی قضیه در قم اتفاق افتاده و به بنده گفتند كه

پنج روز پشت سر هم ممكن است برای ما مشكل باشد، یا خستگی برایمان پیدا بشود. گفتم اشكال 
خواهید از روز دهم بگیرید هر یك روز در میان بگیرید كه خب یك فراغتی هم برای این ندارد. می

باشد. علی كلّ حال، این نظر نظرِ خود رفقاست و بنده نسبت به این  قضیه فراغتی در نظر گرفته شده
 كنم.كنم. این دیگر اختیارش را به خودِ شما واگذار میقضیه تأكید نمی

و افراد و مسئولینی كه هستند بیایند نظراتشان را بگویند، همانطوری كه نظر اكثریت هست  
 به همان كیفیت عمل بشود.

واریم پیوسته مورد لطف و عنایت ائمه باشیم. شیطان ما را مغرور نگرداند، انشاءاللَه كه امید 
ها آنطور شدند ... نه نه نه نه! یك شیطان ما را فریب ندهد. تصور نكنیم كه حالا اینجا هستیم، بعضی

افتد برای ما هم هایی كه برای بقیه اتفاق میروز هم خدا نكند؛ ولكن همان اشكالات و همان امتحان
زنم، خودم بیشتر از تفاق خواهد افتاد. هیچ ما نه تافته جدا بافته هستیم. من وقتی كه این حرفها را میا

ام. خیال نكنید من الآن دارم حساب لرزد. چون من بالاخره یك چیزهای بیشتری دیدهشما تنم می
ال اتفاق افتاده، قبل كه تا به حطور نیست. خدا شاهد است هر قضیهكنم. اینخودم را از شما جدا می

دیدم چاره نیست، باید این ام! ولی میكه من بخواهم راجع به آن اقدام كنم، اول خودم ترسیدهاز این
 توانم بیایم.كار را انجام بدهم. كوتاه نمی

مبادا شیطان ما را بفریبد، مبادا ما در نفس خودمان، خودمان را جدا بدانیم، مبادا این مطالب  
 ان بزنیم و خودمان را مبرّا كنیم.را به دیگر
تك ماست. اگر برخی از افراد نخواهند كنم. این مطالب برای تكتك عرض میدارم به تك 

جا بنده را ای پیش آمد، دیگر در آنطور باید و شاید به این مسائل ترتیب اثر بدهند، و مسئلهكه آن
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همه ما را مشمول عنایت خاص خود قرار داده و در  دارند. انشاءاللَه امیدواریم كه خداوندمی 
امتحانات خودش دست ما را بگیرد. خیلی مهم است. در امتحانات خودش دست ما را بگیرد كه بنده 

چه را كه در سابق دیدیم، زمان مرحوم پدرمان دیدیم، زمان استادشان واقعاً از این مسئله نگرانم، آن
دیدیم ... بنده مسائلی را دیدم از افرادی كه اگر بگویم هوش از سرتان  دیدیم، و مطالبی كه اتفاق افتاد

ها مورد غضب استاد مرحوم آقا قرار گرفتند. حالاتی داشتند كه هوش از سرتان پرد! و بعد اینمی
ها. اما اگر نه، خودمان را به خدا سپردیم، اخلاص داشتیم، خودمان را به حساب پرد! این است قضیهمی

 آید. انشاءاللَه.ای پیش نمیآید. مسئلهیم، مشكلی پیش نمینیاورد
د  د و آلِ مُحمَّ  اللَهمَّ صلِّ عَلی محمَّ


